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شاهکار مهندسي معماري خانه های سنتي ايران
معماري سنتي آئينه زندگي ايده آل تاثيرات ساخت و سازهاي مدرن بر معماري ايراني
ارتباط معماري سنتي و مدرن كجاست؟
آثار معماري سنتي و مدرن بر آرامش افراد
نگاهی به معماری خانه های سنتی ایران باستان
مراحل ساخت خانه های سنتی ایران

_ اندازه گيري زمين
2_تعيين اندازه اتاق ها بر اساس در خواست مشتري

3_اجراي الگوي سنتي بر حسب زمين پيشنهادي با در نظر گرفتن اندازه و عوامل محيطي نظير آب باد نقشه آفتاب و قبله

4_بر اساس نياز هاي مشتري الگويي روي بارزه ( ميزي دو لته است كه استاد كار بر روي آن با گچ جاي اتاق ها و ساير فضا ها را نشان مي دهد ) پيشنهاد مي شود تا به شكل نهايي نزديك شود 

5_ پس از تاييد كلي طرح در مورد تعيين محل كار هاي هنري و تزييني نظير نقاشي  گچ كاري كاشي كاري تصميم گيري مي شود. 
شاهکار مهندسي معماري خانه های سنتي ايران
کمي به دور و بر خود نگاه کنيد؛ کولرهاي آبي و گازي ، پنکه ، فن کويل و چيلر هواي خنکي را براي ساختمان ، فراهم مي کنند و از سوي ديگر، انواع مختلف يخچال ها و فريزرها که محصولات غذايي و نوشيدني ها را در محيط خنک و مناسبي نگاهداري مي کنند. آنچه ما را به اين توانايي پيشرفته در فراهم ساختن امکانات سرمايشي رسانده است ، دانش تهويه مطبوع نام دارد. اما آيا تاکنون از خود پرسيده ايد که مردم کشورمان پيش از پيشرفت دانش تهويه مطبوع به شکل امروزي ، چگونه شرايط مناسب هوايي را براي خود فراهم مي کردند؟

آيا آنان آب و هواي گرم تابستاني را تحمل مي کردند و دسترسي به آب خنک را آرزويي محال مي دانستند؟ مسلما استفاده از آب خنک چشمه ها در مناطق کوهپايه اي و کوهستاني و سفر کردن به مناطق خوش آب و هوا يکي از اين راه حل ها بوده است. ولي جالب است بدانيد نياکان ما پاسخهاي ديگري نيز ابداع کرده بودند که مي توانست شرايط بسيار مناسبي را در فضاي خانه ايجاد کند و اين کارها با توجه به آن که هيچ انرژي خاصي مصرف نمي کند، از شاهکارهاي مهندسي به شمار مي رود. تاکنون فکر کرده ايد پنکه چگونه هوا را مطبوع مي کند؟ هنگامي که پره هاي پنکه مي چرخند، هواي پشت با فشار به جلو حرکت مي کند و جريان مصنوعي هوا ايجاد مي شود. اين جريان هوا با عبور از مجاورت پوست بدن روند انتقال حرارت بدن انسان را سرعت مي بخشد و ما احساس خنکي مي کنيم. بادگير هم وسيله اي است که هوا را جريان مي بخشد. با اين تفاوت که در پنکه ، جريان برق موتور الکتريکي را و چرخش پره هاي متصل به موتور هوا را به حرکت درمي آورد؛ در حالي که بادگير بادي را که در فضاي بيرون مي وزد، مهار و به داخل خانه هدايت مي کند. بادگيرها را معمولا متناسب با مصرف و نياز خانوار طراحي مي کردند و مسلما هر چه ابعاد ورودي بيشتر باشد، حجم هواي ورودي هم بيشتر خواهد بود. ارتفاع بالاتر هم در کارکرد بهتر بادگير موثر است. دليل آن هم اختلاف سرعت باد در ارتفاع هاي مختلف است ؛ در مجاورت زمين ، سرعت هوا صفر است و هر چه بالاتر مي رويم ، سرعت باد بيشتر مي شود تا به مقدار ثابت خود دست يابد. از سوي ديگر، در مجاورت زمين گرد و غبار زيادي وجود دارد که با افزايش ارتفاع کاهش مي يابد، به اين ترتيب با افزايش ارتفاع ، به هوايي با سرعت بالاتر و گرد و غبار کمتر دسترسي خواهيم داشت. ورودي بادگير را معمولا در زيرزمين قرار مي دهند تا از خنکي زيرزمين هم استفاده شود و فضاي مطبوع و شرايط مناسب فراهم شود. بادگيرهاي سنتي را مي توان يک نمونه عالي هنر مهندسي به شمار آورد که در حالي که هواي بيرون بسيار گرم است و از آسمان آتش مي بارد، بدون صرف هيچ گونه انرژي و صرفا با طراحي مناسب سيستم هدايت هوا، شرايط خنک با تفاوت دماي حدود 30درجه با بيرون را فراهم مي کنند. البته بادگير سنتي ، به دليل ورود گرد و غبار به منزل و همچنين استفاده نکردن از سرمايش تبخيري محل اشکال است که ايراد دوم در برخي نمونه ها مرتفع شده است. در اين نمونه ها، باد در مسير ورود به منزل از سطوحي نمناک عبور مي کرده و بخشي از حرارت خود را صرف تبخير آب مي کرده به اين ترتيب هوايي مرطوب تر و خنک تر به دست مي آمد که شرايط مطلوب تري فراهم مي کرد. اين فرآيند مشابه همان اتفاقي است که درون کولر آبي روي مي دهد. دکتر مهدي بهادري نژاد، استاد دانشگاه صنعتي شريف و چهره ماندگار مکانيک کشور نيز در چند نمونه جديد، از پره هاي مرطوب در ستون بادگير و پوشال مرطوب در ورودي بادگير استفاده کرده است. اين بادگيرهاي جديد که در مسجد دانشگاه يزد نصب شده است ، قدرت خنک سازي بيشتري نسبت به بادگير سنتي دارند و مي توانند کاملا جايگزين کولر آبي شوند. تنها ايرادي که به آنها وارد است ، وابسته بودن آنها به جريان طبيعي باد است که البته در مناطق بادخيز، چندان جدي به نظر نمي رسد. 
سقف گنبدي و الگوي بال هواپيما 
اگر هنگام عبور از بازار قديمي يا شبستان يک مسجد نگاهي به بالاسر خود بيندازيد، مي توانيد گنبدهاي کوچکي را مشاهده کنيد که بعضا سوراخي در بالاي سقف خود دارند. شايد به فکرتان رسيده باشد که اين سوراخ ها براي تابيدن نور خورشيد به محيط پايين تعبيه شده باشد، ولي کاربري اين سقفهاي گنبدي به مراتب بيشتر از اين حرفهاست. هنگامي که باد از روي يک سطح منحني ، مثلا يک نيمکره عبور مي کند، در بالاترين نقطه منحني به حداکثر سرعت خود مي رسد و در مقابل ، فشارش به شدت افت مي کند. اين افت فشار نسبت هوايي که در زير وجود دارد، موجب مي شود نيرويي به طرف بالا ايجاد شود. در بال هواپيما، اين نيرو تعادل هواپيما و حرکت به سمت بالا را تامين مي کند. ولي در سقف گنبدي اين نيرو موجب مي شود هوا از سوراخ درون سقف به بيرون جريان پيدا کند و هواي محيط زير سقف تهويه شود. البته خود سقف گنبدي هم در کاهش انتقال حرارت از بيرون به داخل ساختمان نقش مهمي به عهده دارد. آنچه گفته شد، مهمترين کاربري حرارتي سقف گنبدي است ، ولي مهمترين کاربري آن ، پوشاندن سطوح وسيع است و ابتدا براي اين منظور مورد استفاده قرار مي گرفته است ؛ ولي هنگامي که کارايي حرارتي اين نوع سازه کشف شد، حتي در ساختمان ها و خانه هاي معمولي که مي شد سقف آنها را به شيوه مسطح ساخت ، مورد استفاده قرار گرفت. 
حياط ميزبان تابستاني اهالي خانه 
در خانه هاي سنتي ايران ، حياط نقش بسيار مهمي از نظر ايمني ، امنيتي و راحتي اعضاي منزل به عهده داشته است. ولي حياط علاوه بر اينها از نوعي کاربري حرارتي نيز برخوردار بوده است. خانه به صورتي ساخته مي شد که اتاقها دور حياط قرار گيرند و ديوارها روي حياط سايه بيندازند. در حياط هم يک حوض و يک باغچه نسبتا انبوه وجود داشت و به عنوان بخشي از فضاي مسکوني مورد استفاده قرار مي گرفت. در روزهاي تابستان ، خانمهاي خانه بيشتر وقت خود را در حياط مي گذراندند و صبحها در حياط صبحانه مي خوردند و تا حوالي ساعت 10که حياط هنوز در سايه بود، در آنجا به سر مي بردند. پس از آن به زيرزمين بادگيردار مي رفتند، ناهار مي خوردند و استراحت مي کردند و بعد، حوالي ساعت 16که حياط دوباره سايه مي شد، دوباره به حياط مي آمدند و اصطلاحا صفا مي کردند! در واقع ، در تابستان ها اهالي منزل وقت کمي را در داخل اتاقها مي گذراندند. بررسي ها نشان داده است وجود حياط، انرژي مورد نياز براي خنکي ساختمان را کاهش مي دهد، زيرا وجود حوض و گل و گياه باغچه ، هواي ورودي به اتاقها را خنک تر مي کند (البته نه خيلي زياد) و از طرف ديگر، چون عمده زمان حضور ساکنان در حياط مي گذرد، پس انرژي خنک سازي ساختمان درطول روز کاهش مي يابد. 
زيرزمين و خنکي اهدايي زمين 
زمين خاصيت جالبي دارد. در تابستان ها اگر چند متر پايين تر از سطح زمين را بررسي کنيم ، متوجه مي شويم دما کمتر از سطح زمين است و در زمستان ها دما بيشتر از سطح زمين است مي توان نشان داد در عمق پنج ، شش متري سطح زمين ، تغييرات دما در طول سال تقريبا ثابت و مقدار آن برابر متوسط دماي هوا در طول سال است. بدين سان مي توان از اين خاصيت براي طراحي يک زيرزمين يا يک سرداب استفاده کرد. در زمانهاي گذشته ، بادگيرها را به زيرزمين متصل مي کردند تا از خنکي بادگير هم استفاده کنند. استاد در مورد کارايي حرارتي زيرزمين ها مي گويد: جالب اينجاست در زيرزمين ، خنک شدن به دو شيوه حاصل مي شود. يکي انتقال حرارت از طريق جابه جايي با هواي خنک و ديگري ، انتقال حرارت از طريق تشعشع با ديوارهاي خنک زيرزمين. بدن انسان ، حرارتي معادل يکصد وات توليد مي کند. براي آن که انسان در شرايط مناسب راحتي به سر برده اين مقدار حرارت بايد دفع شود و در صورتي که بتوان از شيوه تشعشع استفاده کرد، آن گاه بخش اعظم اين حرارت به اين شيوه دفع مي شود. بنابراين ديوارهاي خنک از مزيت هاي مهم زيرزمين محسوب مي شوند. در کشورهاي خارجي و از جمله ايالات متحده ، کتابخانه هايي وجود دارند که براي کاهش هزينه هاي انرژي خود، مخزن کتابها و سالن مطالعه را به زيرزمين انتقال داده تا از اين خاصيت زيرزمين نهايت استفاده را ببرند. جالب اينجاست که اين نمونه ها هم در منطقه بسيار گرم وهم در منطقه بسيار سرد واقع شده اند. 
استفاده از سرماي زمستان براي تابستان 
چهار سيستم فوق ، يعني بادگير، سقف گنبدي ، حياط و زيرزمين براي خنک سازي در طول روز استفاده مي شد. ولي شيوه هايي هم براي حفظ برودت زمستان تا تابستان و استفاده از آنها وجود داشت که آب انبار و يخچال (چاله هاي يخي) از آن جمله به شمار مي روند. در آب انبار، آب سرد زمستان در سردابي زيرزمين جمع آوري مي شد و با روشهاي مختلف ، از انتقال حرارت بيرون به داخل جلوگيري مي شد. استفاده از بادگير و سايه انداختن ، دو روش براي خنک نگاه داشتن آب در آب انبار بود. در روش چاله هاي يخي هم در شبهاي صاف زمستان ، لايه هايي از يخ مي ساختند و آنها را در چاله هايي نگاهداري مي کردند تا در تابستان از آنها استفاده شود. البته هر دوي اين روشها بسيار غيربهداشتي بودند، ولي مردم آن زمان چاره ديگري نيز نداشتند! به نظر مي رسد اجداد ما، مهندساني عالي بودند که انواع شاهکارهاي مهندسي را خلق کرده اند. ولي مشخص نيست چرا نتوانسته اند در زمينه هاي بهداشتي نوآوري داشته باشند و اين شاهکارهاي مهندسي خود را بي عيب و نقص تحويل دهند!
معماري سنتي آئينه زندگي ايده آل تاثيرات ساخت و سازهاي مدرن بر معماري ايراني
رنگ و بوي خانه هايي با معماري قديمي و البته چشم نواز به تدريج به خاطره ها مي پيوندد. هر چند شايد بتوان تعدادي از آنها را در كلان شهرها از جمله تهران ديد اما متأسفانه رويكرد شتاب آلود به برج سازي و بلند مرتبه سازي مجالي براي بازگفتن خاطرات خوش جست و خيز در حياط هاي مشجر و... به جوانان و كودكانمان نمي دهد.اگر چه نقش و نگارهاي مينياتوري بر سينه و پيشاني آثار معماري سنتي ايراني چشمها را مسحور خود كرده است اما ما غافل از داشته هاي فني و مهندسي آينده نگر معماري سنتي، به تقليد از نماسازي و دكوراسيون وارداتي مي پردازيم.جامعه شناختي، توجه به معنويت و ظرافت هاي هنر و اخلاق ايراني در معماري بومي آئينه اي تمام نما از يك زندگي ايده آل است فقط لختي بايد در برابر آن به تماشا ايستاد.
خانه هايي كه از عناصر اصلي معماري بي بهره اند از «محمدحسن ابريشمي» محقق و پژوهشگر تاريخ كشاورزي ايران درباره تفاوت هاي معماري و سبك خانه سازي بومي-ايراني با شيوه ها و روش هاي معماري و ساختمان سازي مدرن امروزي مي پرسم. معتقد است: «خانواده هاي ايراني در خانه هايي با معماري سنتي و با توجه به تركيب بندي فضاي داخلي، از آسايش بسيار بيشتري بهره مند بودند. صوت و صدا، گرما و سرما كمتر به درون اتاق ها نفوذ مي كرد و فضاي طراحي شده داراي چشم اندازهاي بسيار مناسب بود. برخي مردم حتي در زمين محوطه خانه خود سبزيجات متنوعي پرورش مي دادند. اما در بناهاي مدرن امروزي شيوه هاي معماري كهن ايراني كمتر رعايت مي شود و بيشتر تقليد از معماري اروپايي است و از نظر اقليمي تناسبي با موقعيت جغرافيايي ايران ندارند. «وي با اشاره به شرايط آب و هوايي اروپا و ايران مي گويد: 
«در اروپا 300روز هوا ابري است و تنها 60روز آفتاب دارند اما در ايران 300روز هوا آفتابي است. اين شرايط مناسب اقليمي ايران است. بنابراين ساختمان هاي اروپايي براي ما مناسب نيست. نبايد از اروپائيان تقليد كرد. «وي پيشنهاد مي دهد كه مهندسان شهرسازي و معماران ايراني نقشه هاي ساختماني متناسب با شرايط علمي- اقليمي كشور طراحي و ارائه دهند.»
يك كارشناس ديگر مرمت بناهاي تاريخي، مي گويد كه مردم دوست دارند خانه اي داشته باشند داراي حياط كه يكي از عناصر معماري ايراني است. حياط نماينده باغ ايراني و باغ ايراني نمونه اي -به تشبيه- از بهشت موعود است.
«ارجمند» مي افزايد: «خانه هاي ايراني تا چند دهه پيش حياط داشتند. آب، خاك، سبزه و نور از عناصر معماري اند كه در هر خانه لازم است. اين نگاه حتي در برخي آپارتمان هايي كه گياهان سبز دارند، نيز رعايت مي شود تا در روحيه افراد ساكن در آنها تاثيرگذار باشد.»
او مي گويد: «معماري ايراني هميشه زنده است، همانند تاريخ. خيلي ها مي گويند كه فلاني پول و زمين داشته است كه خانه با حوض و باغ ساخته است. الان شرايط اين گونه نيست زيرا همه خواهان آنند كه با كمترين قيمت، خانه بسازند.»
اين كارشناس با بيان اينكه بنا و مكان هرجا باشد اما بايد داراي نكات و نشانه هاي سنتي باشد، مي افزايد: «در دارآباد ساختماني با يك نماي خاص غربي ديدم. طرف فكر كرده با پولش بنايي بسازد كه فقط به اصطلاح توي چشم بزند بدون آن كه در نظر داشته باشد آيا ستونهاي بزرگ و سفيد با روحيه انسان ايراني متناسب است يا نه؟ در حالي كه در همانجاها مي توان آپارتمان با ساختار معماري با حوض و سبزه احداث كرد تا روحيه هر بيننده اي را عوض كند. ارجمند نيز از بي توجهي ها به فرهنگ غني معماري ايراني گلايه مند است و مي گويد كه جامعه از سنت و فرهنگ اصيل دور شده است. آن چه به عنوان بناي معماري مورد توجه قرار مي گيرد نه سنتي است ونه مدرنيزه!»
آژير خطر درباره هويت ملي معماري
يك دانشجو رويكرد فراگير ساخت وسازهاي بنايي به سوي به اصطلاح مدرنيزه را به نوعي آژير خطر از بين بردن هويت ملي مي خواند و علل اين اتفاق را شرايط زماني، افزايش جمعيت و سوق دادن جامعه به سمت اين نياز غيرفرهنگي قلمداد مي كند.«هرمز گيليا» كه خود را دانشجوي رشته مترجم زبان معرفي مي كند، مي گويد: «مسلما زندگي در خانه هاي بافت سنتي صفا و صميميت بين مردمان را نهادينه مي كرد و زيستن در چنان فضايي نيز موجب پيوستگي دل انسان ايراني مي شد. ارتباط مهرورزانه در ميان اهالي محل، ساكنان و خانواده ها بيشتر بود اما آپارتمان نشيني به سبك معماري مدرن آن صميميت را بر نمي تابانند.» وي با بيان اين كه گرايش جامعه به سمت مدرنيزگي سبب گسترش معماري بدون روح وعاري از نشانه هاي ايراني شده است، علل آن را گرايش فرهنگ مردم در پروسه نياز مسكن به نوجويي و معماري مدرن مي داند.
وي در جمعبندي اين عوامل، خطر از بين رفتن هويت ملي را مطرح مي كند و مي افزايد: «با گسترش چنين شرايطي، آن رفتارهاي نيك فرهنگي اصيل بومي- ايراني رو به فراموشي مي رود. باور اين دانشجو، رويه نوسازي يا بازسازي به شيوه معماري مدرن، در واقع مانند حصاري است در محيط و شهر كه حالت آشفتگي ساختاري اين روش در روان و ديد انسان منعكس مي شود. وي همچنين مي گويد كه اگر نوجويي و مدرنيزه به نوعي رنگ، حالت و نشان از فرهنگ ملي داشته باشد و لااقل به نوعي اصالت ارث بومي را در نما ارائه كند به لحاظ بصري مناسب تر است. او مي گويد: «بسياري از شهرهاي كشورهاي دنيا را به لحاظ نوع ساختمان سازيها به آساني مي توان شناخت كه مثلا آن شهر، رم، توكيو، پاريس، لندن و... است، ولي در شهر تهران به دليل اين كه انسجام يك نوع معماري و يك رويه استاندارد معماري صورت نگرفته است، نشانه هاي مشخص و بارز در گستره ساخت و سازها وجود ندارد.»
مدير يك آژانس املاك خود را «زند» معرفي مي كند و مي گويد در ساختمان سازيهاي مدرن و امروزي هركس سليقه اي دارد. مالك و مهندس معمار اين بناها را به اشكال مختلف طراحي و اجرا مي كنند و اين شيوه هم بستگي به سليقه، نياز و پول افراد دارد.از «زند» درباره علاقه اش به زندگي در خانه اي داراي حوض و باغچه و سبزينه يا در آپارتمان هاي امروزي مي پرسم، پاسخش اين است: «من بچه روستا هستم. آنجا در خانه مان پنج خانوار با هم زندگي مي كرديم. خانه پنج اتاق داشت. بيست نفر در آن خانه بوديم. اگر شرايط مهيا باشد به روستا مي روم.»
وي «احساس استقلال و امنيت كامل» را در خانه ها بيش از آپارتمان ها مي داند و مي گويد: «دوست دارم در يك خانه ويلايي زندگي كنم در صورتي كه همان استقلال و ايمني احساس شود. در غير اين صورت مجبورم آپارتمان نشين شوم و مشكلاتش را تحمل كنم. الان -امروزه- نود و نه درصد مراجعه كنندگان طالب آپارتمان نشيني هستند چون قدرت خريد مسكن (خانه) شخصي را ندارند. يك درصد سراغ خانه حياط دار مي آيند. در شرايط فعلي كسي براي خريد خانه با معماري سنتي نمي آيد چون بودجه آن را ندارد. ارباب رجوع داريم كه حاضر است در يك اتاق يا زيرزميني ساكن شود.
ارتباط معماري سنتي و مدرن كجاست؟
يك دانشجوي رشته معماري با اشاره به اين كه در صنعت ساختمان سازي تحولاتي ايجاد شده است از بي هويتي ساختمان ها و بناهاي كنوني مي گويد: وي تأكيد مي كند كه بايد كارهاي معماري تاثيرپذيري از ساختارهاي قبلي را ارائه دهد و ما در اين معماري مدرن فعلي چقدر از شيوه ها و سبك هاي منحصر به فرد ايراني استفاده مي شود؟ دارا اميري معتقد است كه سازندگان و طراحان برج ها و ساختمان هاي كنوني بايد درباره ارتباط ميان شيوه اي سنتي و مدرن بيشتر توضيح دهند. و معماري كنوني بايد غلبه تفكر ايراني را بر روش ها و شيوه هاي وارداتي نمايان سازد.«نرگس آلمال» از كارشناسان بهداشت عمومي با اشاره به اين كه دغدغه مسكن اولين دغدغه انسان در مسير تكامل تاريخي وي بوده است مزايا و ويژگي هاي مثبت و اثرگذار معماري سنتي را مورد تاكيد قرار مي دهد و به محدوديت ها، كاستي ها و عوامل محروميت برآمده از بلند مرتبه سازي ها -كه بر سر زندگي ما سايه افكنده اند- اشاره مي كند.
وي مي گويد: «مهمترين نيازهاي بشر از بدو خلقت كه در روانشناسي طبقه بندي شده است. شامل: هوا، آب، غذا، مسكن، امنيت، احترام به خود و ديگران، محبت و آموزش هستند. به گفته او در صورت تحقق مراتب اين نيازهاي اوليه انسان مي تواند به تعالي خود فكر كند كه به كمال برسد. اما به نظر مي رسد كه نياز مسكن حتي قبل از نياز غذا است چون آدم روي كره زمين قرار گرفت، گرسنه نبوده است. نخست براي تامين مسكن خود حركت كرده بعد به فكر غذا بوده است. اين استنباط من است.»
در طول تاريخ بشر، تأمين مسكن يكي از مهمترين دغدغه هاي بشر بوده است و دائما درصدد تكميل مسكن بوده است ابتدا غارنشيني را تجربه مي كند به تدريج همراه با تكامل مسكن و دستيابي به سرپناه مناسب درصدد رسيدن به آرامش است. در مسير تاريخي و در تحولات زندگي اجتماعي مسكن هم متحول مي شود و ما نمي بينيم كه بخشي از تاريخ بشر وجود داشته باشد كه در آن برهه، تحولات مسكن متوقف شده باشد. بشر روي توسعه تكميل و زيبايي سازي محل اقامت خود وقت گذاشته است. به نظر مي آيد كه در يك تعقل، تفكر، پندار و كردار براي ساخت مسكن شكل مي گرفته است. مسكن تأثيرات وسيعي بر شخصيت، زندگي، تفكر و سلامت انسان دارد. اما سؤال اين است كه در گذر انسان از زندگي سنتي به صنعتي و... او در چنين شرايط آيا توانسته است مسكن مناسب خود را كه تمام نيازهايش را پاسخ دهد براي خود فراهم كند؟ آيا مسكن فعلي انسان، مناسب با نيازهاي آرامش، امنيت، زيبايي شناسي، آسايش، راحتي، سلامت، تفريح و خلوت او هست؟...
آثار معماري سنتي و مدرن بر آرامش افراد
نمي توان از كنار آثار منفي مصالح معماري مدرن بر روح و جسم افراد به سادگي گذشت.
آلمال در اين باره مي گويد: «بايد به متريال مساكن و خانه هاي مدرن امروزي و قديمي توجه كرد. بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد كه مصالح به كار رفته در معماري سنتي كاهگل، چوب و گل بوده اند اين شيوه هم با طبيعت و هم با طبع انسان همسازي دارند. اين همسازي و همدلي تامين كننده آرامش بشر بوده است. اما براي ساخت مسكن فعلي آهن، سيمان، گچ و... استفاده مي شود كه هر سه اين مصالح داراي طبيعت سرد هستند و خاصيت سرما، كسالت، رخوت و بي حالي و بي حوصلگي در آنها نهفته است كه گرما، شور، نشاط، اميد و امنيت خاطر خاصيت مصالح معماري سنتي است.از اين كارشناس بهداشت عمومي درباره طراحي معماري سنتي مي پرسم، مي گويد: «طراحي ساختار بناهاي سنتي طوري بوده است كه فرد غريبه وقتي واردخانه مي شد، اول بايد از يك دالان مي گذشت، بعد وارد «هشتي» (به اصطلاح حياط خلوت و يا پاگرد) مي شد، سپس منظره حياط را از ته هشتي مي ديد كه درخت و سبزه داشته است. در قسمت هشتي، خانه اجازه ورود به او داده مي شد، بعد وارد حياط و سپس بنا به نوع كاري كه داشته يا به اندروني يا به بيروني راهنمايي مي شد مهمان به اتاق پنجدري هدايت مي شد. اتاق پدر و مادر از بچه ها جدا همچنين آشپزخانه با فاصله از مكان مسكوني قرار داشت. يك طرف حياط، تالار بوده كه در مواقع هواي مناسب بهار و تابستان محل نشست و گفت وگوي افراد خانه بوده است.تالار به عنوان يك اتاق به اصطلاح اوپن مورد استفاده قرار مي گرفت نشست هاي خانوادگي در زمستان در اتاق پنجدري بوده و جلوي محل تالار حوض با ماهيهاي قشنگ و اطراف آن باغچه بوده و در فصل تابستان از اين محل استفاده مي شد. زيرزمينهايي خنك در اين خانه ها بود، كه در تابستان هاي گرم مورد استفاده افراد خانه قرار مي گرفت و در حوضخانه آن ميوه ها نگهداري مي شد. در چنين خانه هايي فضاهاي متفاوت وجود داشته كه افراد خانه هر كدام به فراخور حال و كار خود از آن فضاها استفاده مي كردند. هيچ كدام مزاحم همديگر نمي شدند. اين فضاهاي متفاوت نيز مانع از دلزدگي و يكنواختي زندگي مي شد و از بروز پرخاشگري، اضطراب، ياس و نااميدي جلوگيري مي كرد.
نگاهی به معماری خانه های سنتی ایران باستان

نخستين استقرارهاي اوليه در ايران نيز از غارها شروع شد. دو غار معروف «هرتو» و «کمربند» در نزديکي بهشهر از جمله اين غارها هستند. تاريخ تشکيل شهر در ايران به گذشته هاي دور مي رسد. شهر به مکاني گفته مي شود که داراي ساخت و ساز معماري باشد. از اين رو شهر بدون بنا، شهر نيست.در قديم به شهر «شارستان» مي گفتند ، اطراف شهر را ديوارعريضي مي کشيدند که بارو نام داشت. معمولاً در چهارگوشه بارو، برج هاي ديده باني برپا مي ساختند و اين امر به لحاظ امنيت، اهميت زيادي داشت زيرا از اين طريق رفت و آمدها به درون شهر کنترل مي شد و هر کسي نمي توانست آزادانه وارد شهر شود.
بافت

بافت عبارت است از مجموعه عوامل معماري و شهرسازي که تحت عناوين مختلف ، يک شهر و يا روستا را تشکيل مي دهد. اما هر مجموعه اي از ساخت و سازهاي معماري از نظر عملکرد و کاربرد مصالح و نوع و فرم و شکل تحت تأثير آب و هواي اقليم هاي مختلف است.
تصور شهر بدون در و دروازه و ديوار محافظ امکان نداشت. اين موضوع مرحله اول امنيت هر شهربود. شهر بدون نظام اجتماعي و قانون مند نيز نمي توانست ادامه حيات دهد.  
بافت هاي مسکوني
در اينجا دو نوع بافت مسکوني شرح داده مي شود : 
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1) بافت گسسته 
2) بافت پيوسته 
در بافت گسسته خانه ها نمي توانند به هم چسبيده باشند مانند خانه هايي که در مناطق جنگلي ساخته مي شوند زيرا سکون هوا و رطوبت بالا در اين مناطق نياز دارد که خانه ها از هر چهار طرف فضاي خارج، پنجره و ايوان داشته باشند تا جريان هوا دائماً در محوطه خانه عبور کند و از دم و گرماي داخل ساختمان بکاهد.  
برعکس در بافت پيوسته، خانه ها به هم چسبيده اند مانند خانه هايي که در مناطق سردسير و گرمسير ساخته مي شوند. اين خانه ها براي جلوگيري از مبادله سريع گرما و سرما به هم چسبيده اند زيرا ديوارهاي حائل مانع ورود سرما و گرما مي شوند.  
ارگ بم

بم ، اين شهر کوچک بزرگترين محل سکونتي در گذشته بوده است. بافتي پيوسته دارد و در حاشيه جنوبي دشت لوط واقع است . بم در دوران پيش از اسلام پي ريزي شده و رونق آن مربوط به اوايل قرن چهارم هجري است. در بم ، بهتر از هر جاي ديگر ايران، مي تواند چشم انداز روشني از يک شهرک سنتي اسلامي را به دست آورد. ارگ روي بلندترين ارتفاعات طبيعي قرار دارد که در حدود 45 متر بلندتر از جلگه بم مي باشد. در پاي اين ارگ خرده سفال هاي دوران قديم که باران آنها را از ارگ به طرف پايين شسته ديده مي شود.
شهر بم داراي دست کم چهار دروازه ، يک محور شرقي – غربي و يک محور شمالي – جنوبي بوده است. همچنين در اين شهر، مسجد ، بازار ، کارگاه ها و دکان هايي وجود داشته است. استحکامات کنوني بم ، يکي از مستحکم ترين برج و باروهاي شهرهاي قديمي ايران است.  
  معماري خانه هاي سنتي ايران 
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خانه ها در ايران يا شمالي هستند و يا جنوبي زيرا بافت شهري اکثر شهرهاي ايران شطرنجي است. حياط خانه معمولاً در جنوب ساختمان يا بناي خانه قرار مي گيرد. شکل هندسي زمين خانه ها مربع مستطيل است و تقريباً همه خانه ها داراي باغچه و حوض بوده اند. در گذشته د رخانه هاي قديمي مستقيماً به حياط باز نمي شد بلکه ابتدا به فضايي به نام هشتي راه مي يافت و سپس از داخل هشتي، خانه به دو سمت بيروني و اندروني تقسيم مي شد.  
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براي رسيدن به اندروني مي بايست ازدالان باريک و پيچ و خم داري عبور کرد . اين عمل مانع از آن مي شد که اهالي خانه از هشتي در ديدرس باشند. بنابراين يکي از صفات معماري ايران به ويژه در ساخت خانه هاي مسکوني رعايت درون گرايي است يعني کساني که در يک خانه زندگي مي کنند ديده نشوند.قسمت بيروني که از نظر معماري و تزئينات براي يک خانه مهم بوده معمولاً يک اتاق بزرگ رو به قبله داشته که به آن «پنج دري» (به دليل داشتن پنج يا هفت پنجره) يا «شاه نشين» مي گويند. اين اتاق و پنجره هاي آن(پنجره هاي ارسي) داراي تزئينات فراوان مشبک و منبت و گچکاري و نقاشي و آيينه کاري بوده است.  
تعداد کمي از خانه هاي قديمي که در تهران باقي مانده اند عبارتند از :
خانه وثوق الدوله ، خانه امام جمعه تهران، خانه اميربهادر، عبارت باغ فردوسي و ... تهران در گذشته 12 دروازه داشته که در زمان ناصراليدن شاه قاجار ساخته شده بود . اين دروازه هاي زيبا به دستور يکي از عاملان دوره رضا شاه تخريب شد.  
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